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  چکیده
فردوسی . هاي ژرفا بخشیدن به داستان و تقویت تأثیر آن بر مخاطب، پردازش درست و قوتمند شخصیت است از راه یکی

نگري شاعران خراسان، خود و خواننده را با جزئیات روحی  گرایی و کلیّ شناس است که در عصر برون سرایی داستان سخن
فردوسی با . پردازد می شاهنامهروانشناسانۀ شخصیت کاووس در  یلتحلسازد این پژوهش به  قهرمانانش همراه و درگیر می

وگو، اظهار نظر شخصی، معرفّی توسط خود  گرفتن از توصیف، گفت استفاده از هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم؛ یعنی با بهره
کردار و رفتار شخصیت نیز از  .ندشناسا شخصیت و یا از طریق دیگر قهرمانان مرتبط با داستان، هر شخصیت را به خواننده می

جانبۀ اصلیِ نسبتاً  ، با یک شخصیت همهشاهنامهکاووس در روایت اپیزودیک . هاي او است هاي رسیدن به ویژگی دیگر راه
گراي ناپایدار صفراوي  از نظر روانشناسی و بر مبناي نظریۀ آیزنک، کاووس برون. شود پویا و خاکستري به خواننده معرفّی می

خویان را نیز  پریش رنجورخویان و روان هاي روان کاووس بعضی ویژگی. شادر ساختار شخصیتی» نهاد«ست؛ با تأثیر ا جمزا
 .کند گیري شخصیتش خنثی می نقش وراثت و محیط را در شکل ،یعملکرد منف لیقابل تأمل، به دل یاو به صورت. دارد
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  مقدمه
سرشار بودن این منظومۀ ارجمند از دقـایق  . ترین اثر حماسی ادبیات فارسی است فردوسی، برجسته شاهنامۀ

هاي تـازه   دهد تا همواره مجال کشف و ظرایف و نکات آشکار و پنهان، به پژوهشگران هوشمند فرصت می
هـاي دور   از گذشـته که  استاز سوي دیگر، دانش روانشناسی جزو علومی . ابندیانبوه لطایف آن را ب انیاز م

چهرة مدرن این علم در اواخر قرن نوزدهم و بـا ظهـور فرویـد    ). النفّس با عنوان علم(مورد توجه بوده است 
بررسی ادبیات روایی از ایـن منظـر،   . از آن زمان بود که نقد روانشناسانۀ آثار ادبی اهمیت پیدا کرد. ظاهر شد

. هاي مهم و مطرح آنها بینجامد احبان آثار و همچنین شخصیتص خصیتیهاي پنهان ش تواند به کشف لایه می
ایم؛ یعنی نقد روانشناسانۀ شخصـیت   در این پژوهش، با تحلیل شخصیت کاووس، در این راستا حرکت کرده

مطرح بخـش   يها تیکاووس، یکی از شخص. دهد هایی که شاهنامه در اختیار ما قرار می او، براساس ویژگی



هاي منظومـه، بسـیاري از ماجراهـا را بـا گفتـار،       ترین داستان ت که با ایفاي نقش در مهماس نامهشاهپهلوانی 
 .برد کردار و اندیشۀ خود به پیش می

ه بـه تمـام            معرفّـی ویژگـی   براي هـاي اخلاقـی و روحـی کـاووس، لازم بـود شخصـیت او را بـا توجـ
هاي ظاهري و باطنی انعکاس یافتـه در شـاهنامه بررسـی کنـیم و پـس از اشـراف بـر ایـن جنبـه و           شاخصه

 دیـک پیزوداستانی و ا يا منظومۀ شاهنامه. استخراج شواهد متناسب و گزیده، به سراغ بررسی داستانی برویم
پـردازي فردوسـی کـه پژوهشـگر را در شناسـایی       به همین منظور، براي یافتن شـگردهاي شخصـیت  . است

پـردازي و عناصـر    رساند، شخصیت کاووس را از جهـت ارتبـاطی کـه بـا داسـتان      هاي روانی مدد می ویژگی
کـه خـود   » آیزنـک  املینظریۀ تحلیـل ع ـ «در مرحلۀ پایانی نیز، با انتخاب . مربوط به آن دارد، بررسی کردیم

گیـري   جامع بسیاري از نظریات روانشناسی شخصیت است و با تأکید بر دو عامل وراثت و محیط در شـکل 
به تحلیل روانشناسانۀ شخصیت کاووس و  -که نظریۀ متناسب با این پژوهش تشخیص داده شد -شخصیت

و محـیط در تشـکیل شخصـیت     راثتاز آثاري است که بر مسألۀ و شاهنامه. آوردن شواهد منتخب پرداختیم
هاي پنهان  پردازد؛ مثلاً لایه ها تأکید دارد و بارها از زبان قهرمانان و خود فردوسی، به طرح این نظر می انسان

 .کند معرفّی می» گوهر«شخصیت هر فرد را با عنوان 
 -ی حماسـی توان تحلیلی روانشناسانه، بر مبناي شواهد رفتاري و گفتاري متن ـ این پژوهش را می حاصل

... هاي روانشناسـی وابسـته بـه جامعـۀ آمـاري، مصـاحبه، پرسشـنامه و         داستانی دانست که مسلّماً با تحلیل
که در یک سـوي خـود    رداي نام گی رشته تواند پژوهشی میان آنچه پس از این خواهد آمد، می. متفاوت است

  .ادبیات و متن ادبی را دارد و در سوي دیگر، روانشناسی شخصیت را
 

 پژوهش پیشینۀ

بـه جـلال    توان یهاي بخش پهلوانی آن آثار بسیاري نوشته شده است؛ از جمله م و شخصیت شاهنامهدربارة
 . اشاره کرد) 1384( لی؛ دومز)1388( ي؛ ستار)1369( ییفخرا ری؛ م)1361(

 .روانشناسانه و ناظر به جزئیات شخصیت کاووس باشد، یافت نشد یپژوهشی که تحلیل اما
 

 پردازي در ادبیات داستانی و شخصیت شخصیت

است تو در تو کـه در آن انسـان    یداستان«) 773: 1373 یسراّم(» .است کیتراژ يداستان بلندبالا کی،شاهنامه«
 یـی است که حالـت روا  يحال اثر نیو در ع )59: همان(» .است وروند ندیدر آ شیگوناگون خو يها در چهره

و  شـوند  ینقل م ـ) گفتمان ای( تیارو ندیاست که در فرا) ییها داستان( یشامل مجموعه حوادث تیروا«. دارد
 ) 257: 1380کادن (» .گردند یم میانتخاب و تنظ یخاص بیآنها حوادث به ترت یدر ط



 یکیهـا  تیشخص. گیرند اثر داستانی شامل اجزایی است که به عنوان عناصر آن مورد بررسی قرار می هر
 تیشخص ـ يبـرا . دی ـآ یداستان به وجـود م ـ  ها تیبا حضور و کنش شخص. از عناصر مهم در داستان هستند

اسـت   یشبه شخص ـ شخصیت،«: میکن یترین آنها اشاره م ازمهم یذکر شده است که به برخ يمتعدد فیتعار
در «) 133: 1379د فـرزا (. است دهیو تشخّص بخش تیبدان فرد سندهینو یجهان نشیشده از اجتماع که ب دیتقل

و  دی ـگو یاو در عمـل او و آنچـه م ـ   یو اخلاق یروان فیتیاست که ک يشخصیت فرد شی،ینما -تییاثر روا
داسـتان   یبار اصل«آنها . اند کننده عناصري تعیین ها تیشخص) 84: 1376 یرصادقیم(» .وجود داشته باشد کند، یم

و هم  شوند یآنها است که هم خودشان ساخته م يها ییگو و تک ها الوگیها، د با کنش. کشند یرا به دوش م
 نیتـر  مهم. ها است آشکار و پنهان داستان يها هیوجوه لا نیتر از مهم ها تیشخص زةیانگ. رود یم شیپ تیروا

 ) 70: 1378 ازین یب(» .است یداستان تیعامل طرح داستان، شخص نیتر تم داستان و مهم ندةکن عنصر منتقل
هـاي ثابـت    او از آغاز تا پایان داستان بـا ویژگـی  . شود هاي سنّتی کمتر دگرگون می در داستان شخصیت

 یدگرگون امیگاه در گذر ا چیه یعنیاست؛  ستایا یسنّت يها قهرمان داستان« )106: 1379فرزاد (. یابد حضور می
به  یکه شخص را چه بسا از سنخ است يو حاد کبارهییها یمعمولاً از نوع دگرگون افت،یو اگر هم  ابدی ینم

 ـهمچون آنچه در واقع یو حد وسط و معتدل دهد یبه قطب دیگر انتقال م یسنخ متقابل و از قطب اتی ـح تی 
 ) 52: 1383 انیدیحم(» .ابدیهست، کمتر ممکن است، تحقّق 

ــل   از ــات بیشــتر و شــرح مفص تــري  منظــري دیگــر، گــاه شخصــیت همــه جانبــه اســت؛ یعنــی بــا جزئی
شخصـیت  . گـاهی هـم نمـادین اسـت    . هـاي متمـایزتري نسـبت بـه دیگـران دارد      شود و ویژگی معرفّی می

نمـادین کسـی اسـت کـه خواننــده را بـه مفـاهیمی بیشـتر از آنچــه در اعمـال و گفتـار ظـاهري او هســت           
گــاهی تقســیم شخصــیت  )107و  110: 1376میرصــادقی (. بــه چیــزي بیشــتر از خــودش نــد؛ک راهنمــایی مــی

بنـدي آن را مطـابق نظـر     و گـاهی نیـز گـروه   ) 23: 1373 یسـراّم (. بینـیم  را به دو دسـتۀ اصـلی و فرعـی مـی    
 ) 67: 1377 انیعبداله(. ارسطو، به خوب یا بد

 قی ـکنش، از طر قیگزارش، از طر ایوصف « :در داستان عبارتند از يپرداز تیشخص يها روش نیتر مهم
تـوان   در بیانی دیگر هم مـی  )75 -77: 1380هاوتورن (» .ماژیا ایسمبل  قیتفکّر، از طر ای تیشخص يوگو گفت
 سـنده یآن نو رکـه د  میروش شـرح مسـتق   -1: قابـل اجراسـت   یاساس وةیبه دو ش يپرداز تیشخص«: گفت

خـود   يهـا  دگاهی ـد ای ـرا دربـارة او و   گـران ید يهـا  دگاهید ایو تیشخص کیخودش را دربارة  يها دگاهید
عمـل   نیداسـتان در ح ـ  تینیـز شخص ـ  میرمسـتق یغ وةیدر ش -2. دهد یرا دربارة خودش شرح م تیشخص

 )243 -245: 1382 ياویخ یرحمان(» . میشناس وگو و رفتارش می گفت قیو ما او را از طر شود یپرورده م
 

 روانشناسانه نقد

. انـد  نقّادان بر مبادي و اصول روانشناسـی اتکّـا کـرده   «هاي نقد است که در آن  روانشناسانه یکی از شیوه نقد
قـدرت تـألیف و   . کوشند جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را ادراك و بیان کننـد  این دسته می



را تعیین کنند و از این راه تـأثیري   استعداد ترکیب ذوق و قریحۀ او را بسنجند؛ نیروي عواطف و تخیلات او
) 80: 1378کـوب   زریـن (» .ها، دارند مطالعه کننـد  را که محیط و جامعه و سنن و مواریث در تکوین این جریان

نظریۀ روانشناسی در نقد، ظاهراً بعد از جنگ جهانی اول، بـه دنبـال مکتـب روانکـاوي فرویـد رخ نمـوده       «
 ) 79: 1379فرزاد (» .است

دانـد و نهـاد را    را تشکیل دهندة سـاختار شخصـیت افـراد مـی    » فرامن«و » من«، »نهاد«سه عنصر  فروید
مـن نخسـتین عامـل و نیـروي     « )220: 1378شمیسـا  (. آورد به حسـاب مـی  ) لیبیدو(خاستگاه نیروهاي روانی 

ها  که به ارزش است تفرامن نیز آن بخش از شخصی )136: 1385امامی، (» .دهندة نهاد و نگهبان فرد است نظم
 ) 57: 1389شولتز (. دهد می تیاهم

 یاز پرداختن به بحث روانشناسـی شخصـیت، لازم اسـت ابتـدا شخصـیت را از منظـر روانشناس ـ       پیش
باید گفت، در این باره تعریفی واحد که تمام جزئیات آن مورد قبول همۀ علمـاي روانشناسـی   . میکن فیتعر

مثلاً در جایی  دارد؛ات، هر نظریه با نظریات دیگر، تمایزاتی کم و بیش باشد، وجود ندارد و با وجود اشتراک
هاي فرد یا افراد است که الگوهاي ثابت رفتاري آنها را نشان  شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی«: خوانیم می
تنـی   - هاي روان شخصیت، سازمان پویایی از سیستم«بینیم،  در جایی دیگر هم می) 7: 1372پروین (» .دهد می

 )14: 1378راس (» .کند می یینفرد است که رفتارها و افکار خاص او را تع
 1هانس آیزنـک . ة شخصیت انسان دارندهاي گوناگونی دربار روانشناسی شخصیت، دیدگاه پردازان نظریه

پـس از بررســی  : گرایــی گرایـی و درون  بــرون -1: بـراي شخصــیت ابعـادي قائــل اسـت   ) م1916 -1997( 
 عنـوان آیزنک متوجه دو بعد شخصیتی در انسان شد کـه از دوران فلاسـفۀ یونـان باسـتان بـه       ها، شخصیت

گرایـی را بـه دو دسـتۀ پایـدار و ناپایـدار       گرایی و درون او برون. عناصر بنیادي شخصیت معرفّی شده بودند
، تغییرگـرا، تکانشـی،   پـذیر  قرار، پرخاشـگر، تحریـک   گراي ناپایدار زودرنج، بی از نظر او برون. کند تقسیم می

آمیز، اهل معاشرت، پرحـرف،   مردم: شود می فیگراي پایدار نیز به این شکل معرّ برون. خوشبین و فعال است
دمدمی، مضـطرب،  : گراي ناپایدار چنین تصویري دارد درون. خیال و رهبر گیر، سرزنده، بی دهنده، سهل پاسخ

ال،  : گونـه اسـت   گراي پایدار این درون و ،و صدا سر یو بگریز  انعطاف، هشیار، بدبین، خودگرا، مردم کم نافعـ
کسی که در اوضاع مختلف واکنش یکسان از خود نشان (خو  باثبات، همسان خوددار،محتاط، فکور، راحت، 

هاي توصیفی شخصیت حاصل آثار متقابل محیط و فطرت آدمی  بر اساس نظر آیزنک، جنبه. و آرام) دهد می
او معتقد است این چهار ویژگی اخلاقی بـا چهـار مـزاج صـفراوي،     ) 144و  145: 1379کریمی (. بر یکدیگرند

  .سال قبل بقراط معرفّی کرده بود، مطابقت دارد 2400بلغمی و سوداوي که حدود  دموي،
 توصیف دمدمی و غیرمنطقی تنیده، افسرده، مضطرب، را رنجورخو روان افراد آیزنک :رنجورخویی روان –2
 کـی ژنتی عوامـل  حاصـل  و ارثـی  عمدتاً رنجورخویی روان. هستند گناه مستعد ،کم نفس عزتّ با آنها. کند می

                                                   
1. Hans Eysenck 



را پرخاشگر، ضد اجتمـاعی،   فتآیزنک افراد داراي این ص: خویی پریش روان -3. است؛ نه یادگیري و تجربه
 . داند ان میهاي دیگر اعتنا به نیازها و احساس رحم، متخاصم، بی مصمم، سرد و خودمحور، بی

در ایـن بخـش او   . هاي توصـیفی، آیزنک به جنبـۀ علیّ شخصـیت نیز معـتقد است بر این جنبـه علاوه
هـا را بررسـی    هاي شخصـیت  کـوشد به کمـک تحلیـل عوامـل ارثی و محیـطی، عـلل زیربنایی اختـلاف می

و علوم پایـۀ دیگـر    رثی، قوانین تواشناسی، شیمی زیست هاي فیزیولوژي، عصـب کنـد و در این راه از یافتـه
. شــوند، بـا محـیط در تعاملنـد     هاي سرشتـی که به ارث بـرده مـی   آیزنک معتقد است جنبـه. گیرد کمک می

به نظـر او سهم عوامـل زیـستی و ارثی در خصوصـیات شخصـیتی، دو ســوم عوامـل     )141: 1379 یـمیکر(
شــود، آمــادگی بــراي کـاري یـا       تـعیین مـی  ثمحـیطی اسـت و البتـّه عقیـده دارد آنـچه از طریـق تـوار

 )26: 1380گروسـی فرشـی (. رفتـاري در موقتـعیت خـاص اسـت

هاي برجستۀ بخش پهلوانی شـاهنامه را بـر    اووس، یکی از چهراین پژوهش ما برآنیم که شخصیت ک در
، مکتـب  هاي شخصیتی جـالینوس  کار آیزنک ترکیبی برگرفته از سنخ«زیرا  م؛یاساس نظریۀ آیزنک تحلیل کن

فیزیولـوژي و   نهـاي آمـاري و کـاربرد قـوانی     ، تحلیـل 4، کرچمـر 3، آراء یونـگ 2رفتارگرایی، کارهاي پاولف
 )145: 1357سیاسی (» .یه و تبیین شخصیت آدمی استشناسی براي توج زیست

 

 در شاهنامه  کاووس

این شـهریار، در  . ریختی است که از درهم پیوستن دو پارة کی و اوس، در پارسی پدید آمده است کاووس،«
بخش نخستین نام، همان برنام پادشاهان کیانی اسـت کـه در   . شده است نامیده می) kai us(پهلوي کی اوس 

اوسن یا اوسذَن بوده اسـت؛ بـه    یاوس که نام این پادشاه است، در اوستای. آید کیقباد و کیخسرو نیز دیده می
 337: 2، ج 1389کـزاّزي  (» .انـد  هاي پهلوي آن را به خرسـندي برگردانیـده   معنی خواست و آرزو که در نوشته

است کـه  ) نام خاص) (usan( اوستادر «: دیآ ینام م نیپاره دوم ا يمتفاوت برا ییمعنا گر،ید ییدر جا) 336و
آرزومند، با اراده و توانا  زینام ن نییکی از معانی دیگر ا) 109: 1388ستّاري (».شاید به معنی چاه و چشمه باشد

 )579: 1380خالقی مطلق (. است
و  ، کـاووس فرزنـد کیقبـاد اسـت    شـاهنامه در . یکی از پادشاهان سلسلۀ اساطیري کیانیان است کاووس

  :رسد نژادش به فریدون می
ــاد   ز ــل کیقبـ ــدون یـ ــم فریـ   تخـ
  

 کـه بـا فـــرّ و بـــرزست و بـا راي و داد      
)148/ 338/ 1ج: 1389 یفردوس(  

                                                   
1. Ivan Pavlof  2. Jung 
3. Kerchmer 
 



کیقباد بن زغ بن نوذکا بـن مایشـو بـن نـوذر بـن      «: بیرونی نسب کیقباد را چنین نگاشته است ابوریحان
فروردین یشـت، نـام کـی قبـاد، در کـَوي کـَواتش و        97 -142، فقرات اوستادر  )481: 1384صفا (» .منوچهر

 ) 426: 1391 اوستا(» .کَوي اوسذَن ذکر شده است«کاووس، 
 

 کارها ترین مهم

 :ترین آنها عبارتند از ، کاووس کارهایی انجام داده است که مهمشاهنامهدر

کند که چنگ و آواز رودکـی بـا    نوازي یک خوانندة مازندرانی، با کاووس همان می بربط :به مازندران سفر
  : خواند هاي مازندران می در پایان نوازنده در توصیف زیبایی. امیر نصر سامانی

ــر ــته  سراسـ ــور آراسـ ــه کشـ   همـ
  پرســـتنده بـــا تــــاج زر   بتـــان  

  

ــته    ــار و از خواســـ ــا و دینـــ  ز دیبـــ
کمـــر نامـــداران بـــه زریـــن   همـــه   

)33و 34/ 5/ 2، ج 1389 یفردوس(   
پندهاي خیرخواهانۀ هیچ کس، حتـّی زال،  . گیرد به مازندران برود با شنیدن این اوصاف، تصمیم می کاووس

ا ارژنـگ، شـاه مازنـدران، بـا       به دست مـی  هایی يدر مازندران پیروز. دارد او را از تصمیمش بازنمی آورد؛ امـ
کند و بسـیاري را نیـز از میـان     یناشود کاووس و دو سوم از لشکرش را ناب کمک دیو سپید و جادو موفّق می

 )200ـ  203/  15ـ  16/ 2همان، ج (. ببرد
ن کـاووس و  نهایت، رستم با عبور از هفت خان، کشتن دیو سپید و چکاندن خون جگرش در دیدگا در

شود پادشاه مازندران را شکست دهد و از میـان   کاووس با کمک رستم، موفّق می. کند دیگران، آنها را بینا می
 . بردارد

 
هاي همسایه، از اتّحاد شاه هاماوران با بربرها آگاه  شدن برحکومت کاووس پس از چیره :به هاماوران رفتن

هاي دختر شاه، سـودابه،   و غلبه بر آنجا، او با شنیدن ویژگی پس از لشکرکشی به سرزمین هاماوران. شود می
 ـا. شود شاه می همانیسودابه، م هايپس از این وصلت، بدون توجه به هشدار. شود خواهان پیوند با او می  نی

  :  انجامد یشدن او و همراهانش م یبه زندان ت،یدر نها یهمانیم
ــپاه  ز ــد ســـ ــتان اندرآمـــ   بربرســـ

ــد ــاووس را  گرفتنـــ ــاه کـــ   ناگـــ
  

ــاه    ــه شــ ــاددل خفتــ ــاوران شــ ــه هامــ  بــ
گــودرز و چــون گیــو و چــون طــوس را  چــو  
)152ـ  153/  77ـ  78/ 2، ج 1389 یفردوس(  

پس از نبرد با لشکریان سـه کشـور و اسـارت شـاه شـام و بربرسـتان، پادشـاه        . شتابد به یاري می رستم
 )270ـ  276/  88و 89/  2همان، ج (: خواهد تا کاووس و بزرگان ایران را آزاد کند هاماوران از او امان می

در ایـن بـاره    ثعـالبی  زیادي بیان شده اسـت؛ مـثلاً  رفتن کاووس به مازندران و هاماوران، مطالب  دربارة
دیـو در میـان نـواختن    . دیو در چهرة جوانی خوشروي و نیکوکار، همراه نوازندگانی بر او درآمـد «: گوید می



کاووس را برانگیخت و دل او  یها ک این خوشامدگویی... . ساز و آواز، سرودش را به ستایش از یمن کشاند
 )115: 1372ثعالبی (» .را بلرزاند و به سوي یمن کشید

 
اندیشۀ این تصمیم را ابلیس، . سومین کار تأمل برانگیز کاووس، پرواز بر فراز آسمان است :به آسمان رفتن

  : افکند توسط یکی از دیوان در وجود او می
ــده یکـــی ــار مانـ ــان کـ   ســـت کانـــدر جهـ
ــه ــو راز؟  چــ ــاب از تــ ــی آفتــ   دارد همــ

  اســت مــاه و شــب و روز چیســت؟ چگونــه
  

نهاننشان تو هرگز نگردد    
چون گردد اندر نشیب و فراز؟ که  

گردش چرخ، سالار کیست؟ براین  
)369ـ  371/  95و 96/ 2، ج 1389 یفردوس(  

 ـقر يجعفـر (»ند،یب یم ینیزم يروهایو ن نیخود را فراتر از جهان فرود) که(پادشاه خودکامه  نیا« کاووس،  هی
توانـد   او با پرورش چند عقاب و بستن تخت به پاي آنها، می. آید به گشودن اسرار دهر برمی) 118: 1392 یعل

) 392و 393/  97/ 2، ج 1389 یفردوس(. فتد ا ها بر زمین می در آسمان پرواز کند؛ اما با تحلیل رفتن نیروي عقاب
 )109: 1357مسکوب . (گروهی معتقدند، کاووس قبل از این کار، انسان خدایی بود که انسان دیو شد

چون کـاووس بـه آسـمان هجـوم بـرد، ایـزد       «: خوانیم ، دربارة علّت زنده ماندن کاووس میدینکرت در
! اي نیریوسنگ": گفت... فروشی کیخسرو که هنوز از مادر نزاده بود . نریوسنگ خواست تا جان او را بگیرد

تواند کـرد؛   ظهور نمی تورانکنندة  ستوران ویرانکاووس را مکش؛ زیرا اگر این مرد را به قتل آري، یکی از د
 )118: 1336سن  کریستن(» ."...زیرا از پشت این مرد، سیاوش و از پشت سیاوش، من پدید خواهم آمد

پــس دیــو خشــم بــدو راه یافــت و «: آن آمــده اســت جــهیو نت دادیــرو نیــ، دربــارة اتــاریخ طبــري در
پادشاهی بـر هفـت کشـور را بـه چشـم او نـاچیز نمـود و کـاووس فریفتـۀ سـلطنت بـر آسـمان و زمـین              
ــزدي از او      ــرّة ای ــاب شــد و ف ــاریکی بیکــران پرت ــه ت ــوان ب ــروه دی ــا گ ــزدان درآویخــت و ب ــا ای شــد و ب

 )108: 1357 کوبمس(» .گسست
بـه هـوا برآمـد از    [پـس طلسـمی بکـرد و    ... «: اشـاره شـده اسـت    جـه ینت نیز بـه ایـن   تاریخ بلعمی در

و چـون بـه آنجـا رسـید     [لختی برشد و چنـد کـس بـا کـی کـاووس برشـدند       ] قوت دانش که او را بود و
همـه بمردنـد؛ مگـر کـی کـاووس کـه او بمانـد تنهـا         ] که ابر است، آن طلسـم بشکسـت و فـرو افتادنـد و    

 )601: 1353بلعمی (» .هیبتش بشد یکنول
گــر  در شــاهی کــاووس، در همــان هــزاره، دیــوان ســتیزه«: خــوانیم هــم در ایــن بــاره مــی بنــدهش در

ــه کشــتن آمــد و اندیشــۀ   ــه کــارزار آســمان شــد و  ] کــاووس[شــدند و اوشــنر ب ــا ب ــد؛ ت را گمــراه کردن
 )140: 1369فرنبغ دادگی  (» .فرهّ از او گرفته شد. سرنگون فروافتاد

 

 کاووس  مرگ



خــواهی از ایــن موهبــت محــروم  مــرگ آفریــده شــده بــود، بــه ســبب سرکشــی و فــزون کــه بــی کــاووس
  :ردیم یم ستاند، یم اوشیس نیک خسرویاو مدتی پس از آنکه ک. شود می
  سالم سـه پنجـاه برسـر گذشـت،     چو

  سرو نازنـده شـد چـون کمـان     همان
  برنیامـــد بـــرین روزگـــار   بســـی

  

ــافور     ــو ک ــکین چ ــوي مش ــر م ــت، س گش  
ــران   ــدارم گـ ــد زمـــان   نـ ــر آیـ ــر سـ گـ  

ــزو ــار  کــ ــان یادگــ ــام از جهــ ــد نــ مانــ  
)2415ـ  2417/ 325/ 4، ج 1389 یفردوس(  

ا بـر اثـر ارتکـاب گناهـان فناپـذیر        بنا« بر روایات زرتشتی، جمشید و کاووس جاویدان خلق شده بودند؛ امـ
 )657: 1391یاحقّی (» .شدند

 

 دازي  پر منظر داستان شخصیت کاووس از بررسی

کاووس یکـی  . ویم ر از بررسی رفتارهاي کاووس در شاهنامه، به سراغ بررسی داستانی این شخصیت می پس
کنـد و در آن بـه    او را بـا یـک خطبـه آغـاز مـی      يفردوسی ماجرا. است شاهنامهاز قهرمانان بخش پهلوانی 

خواننـده را قـادر    ر،اظهـار نظ ـ  نیدر حقیقت، او با هم ـ. کند صورت غیرمستقیم، به ناخلف بودنش اشاره می
  :کاووس را بشناسد تیاز وجوه شخص یاتیسازد کلّ می

  شــاخ بــد خیـزد از بــیخ نیــک  گـر ا
  چـون بــه فرزنـد مانـد جهــان    پـدر 
  او بفگنـــد فـــرّ و نـــام پـــدر گـــر
ــر ــار  گـ ــد راه آموزگـ ــم کنـ   او گـ

  

ــک   ــاز ویـ ــیخ تنـــدي میاغـ ــا بـ ــو بـ  تـ
ــان  کنــــد ــر نهــ ــر او بــ آشــــکارا بــ  

ــو بیگانــه خــوانش، مخــوانش پســر    ت  
ــزد ــار   سـ ــد از روزگـ ــا بینـ ــر جفـ گـ  

)5ـ  8/ 2/3، ج 1389 یفردوس(  
فقط در بخشی از حکومـت  . ، از جملۀ شاهانی است که شخصیت نسبتاً پویایی داردشاهنامهدر  کاووس

نشیند، همـه چیـز    بر تخت سلطنت می وقتی که او. ایی در شخصیتش هستیمصدوبیست سالۀ او شاهد ایست
 شخصـیت کـه گذشـت،    او در ابتداي پادشاهی، چنـان  .برایش در نهایت کمال است؛ هم قدرت و هم ثروت

خواهی و آز است، یک دگرگـونی در   ایستایی دارد؛ اما اندیشۀ ناصوابش در رفتن به مازندران که از سر فزون
 . آید شخصیت او به شمار می

اي که انجامش تا آن زمان، در خاطر هیچ کس نگذشته است، نمونـۀ اعـلاي    راز آسمان، اندیشه گشودن
ها، همگی از نوع منفی هستند؛ اما در شخصیت او شاهد پویـایی   این پویایی. پویایی شخصیت کاووس است

در ایـن   )419 -426/ 99/ 2همـان، ج  (. شود گر می هاي پس از گناه او جلوه ویژه در توبه مثبت نیز هستیم که به
شـود کـه در جهـت اثبـات پویـایی       یاد می» تازه اندیشه«ها، از لشکرکشی کاووس به مازندران، با عنوان  بیت

  : شخصیت او است
  کاووس بشـنید از او ایـن سـخن    چو
ــدر آن   رزم دل ــت انـ ــویش ببسـ   جـ

ــین ــرفرازان رزم  چنـ ــا سـ ــت بـ   گفـ

افگنـــد بـــن یکـــی تـــازه اندیشـــه      
ــه ــدران  کـ ــوي مازنـ ــکر کشـــد سـ لشـ  
مـــا ســـرنهادیم یکســـر بـــه بـــزم کـــه  



ــو ــر   چ ــرد دلی ــه گی ــاهلی پیش ــر ک   ب
  

ــردد ــر  بگـ ــت چیـ ــمن پسـ ــر او دشـ بـ  
)35 - 38/ 5/ 2همان، ج (  

گیـرد، بـدون مشـورت و     او معمولاً به محض اینکه تصمیم بر انجام کـاري مـی  . خودرأي است کاووس
توجه به بازخورد چنین . کند و هیچ کس هم یاراي مخالفت ندارد توجه به نظر دیگران، به انجام آن اقدام می

  :کند رفتارهایی در بین پهلوانان، ناخرسندي و آزردگی عمیق آنان را آشکار می
  ون بـه گـوش بزرگـان رسـید    چ ـ سخن
ــه ــه روي  هم ــرچین ب ــتند و پ   زرد گش

ــی ــرد   کس ــت ک ــخ نیارس ــت پاس   راس
  

ــد    ــرّخ ندیـ ــس آن راي، فـ ــان کـ  ازیشـ
ــی ــرد آرزوي  کسـ ــوان نکـ ــگ دیـ جنـ  
ــانی ــرد   نهـ ــاد سـ ــم و بـ ــان غـ بدیشـ  

)41ـ  43/ 5/ 2، ج 1389 یفردوس(  
تدبیري کاووس است، شخصـیت او ایسـتا    از کشته شدن سیاوش که آن هم نتیجۀ خودکامگی و بی پس

شود و تنهـا   شود؛ زیرا در ادامۀ داستان، دیگر رفتاري که حاکی از پویایی باشد، در بین اعمال او دیده نمی می
 .اندیشد گناهش می به خونخواهی فرزند بی

انبه است؛ زیرا تعداد زیـادي از وقـایع بـه او و کارهـایش     ج در این داستان، یک شخصیت همه کاووس
جـاي ایـن داسـتان، کـاووس      در جـاي . کنند مربوطند و بسیاري براي او و نجاتش از انواع خطرها تلاش می

زنند کـه بـه تعـدادي از     کارها و تصمیمات او بسیاري از وقایع این داستان را رقم می. پررنگ دارد يحضور
 . ه اشاره شدآنها در صفحات گذشت

هاي منفی  در مجموع، جنبه. هایی است که کاملاً بد و سیاه یا خوب و سپید نیستند از شخصیت کاووس
اي است از سپیدي و سـیاهی کـه بـه کـار بـردن       او آمیزه. گیرد هاي مثبتش فزونی می شخصیت او بر ویژگی

نسـبت بـه    سـش ود را بـا احسا تواند تکلیف قاطع خ ـ خواننده نمی. اصطلاح خاکستري برایش مناسب است
شود و گاه، البتّه  گاهی با چیرگی جنبۀ اهریمنی و تاریک بر وجود او، منفور مخاطب می. کاووس معلوم کند

توان قضاوت کرد جنبۀ  گردد براي خواننده کمی مقبولیت یابد؛ اما در کل می تر، بروز ابعاد مثبت سبب می کم
 .است تر بصیت کاووس غالمنفی و احساس ناخوشایند، در تحلیل شخ

تـوجهی بـه    رفـتن بـه مازنـدران و بـی    : بینـیم  هاي منفی شخصیت او را در موارد زیر مـی  جنبه نیبارزتر
ه بـه هشـدارهاي سـودابه، پـرواز در        اندرزهاي خیرخواهانۀ زال، رفتن به مهمانی شاه هاماوران بـدون توجـ

ادن نوشـدارو بـراي   نفرسـت  ه،آسمان، رفتار تند و قدرناشناسانۀ او با رستم به دلیل تأخیر در آمـدن بـه بارگـا   
 .بارگی و رفتار مستبدانۀ او با سیاوش و پیشنهاد صلحش سهراب، زن

. پـردازد  هاي کلیدي مـی  هاي اصلی است که در کنار دیگر قهرمانان، به ایفاي نقش از شخصیت کاووس،
مانـان  هایش، باعث پویایی و حرکـت در دیگـر قهر   تواند با کارها و کنش او این ویژگی خاص را دارد که می

هـاي   و جنـگ  رسـتم داستان شود و بسیاري از وقایع مهم را بـه وجـود آورد؛ مـثلاً در جریـان هفـت خـان       
 . کشی سیاوش کین



هـاي شـاهنامه، از دو شـیوة مسـتقیم و      هنگام تبیین شخصیت کاووس، مانند دیگـر شخصـیت   فردوسی
شـود؛   قهرمانان به ما معرفّی مـی  در شیوة مستقیم، شخصیت کاووس از طریق دیگر. گیرد غیرمستقیم بهره می

کـه گـودرز    چنـان . گویند خردي، خشم و خودرأیی او سخن می مثلاً هنگامی که پهلوانان دربارة بدخویی، کم
اي  بیند که ثمـره  ش را بسان درختی می»خوي بد«و  خواند یم» جان تاریک«ها، کاووس را داراي  در این بیت

  :جز ستیزه ندارد
ــدو ــت بـ ــهریار  : گفـ ــد شـ ــوي بـ   خـ

  را رفـــت بایـــد بـــه نزدیـــک اوي تـــو
  

ــار     ــه ب ــه ب ــی همیش ــت جنگ ــی اس  درخت
ــان ــک اوي  درفشــ ــان تاریــ ــی جــ کنــ  

)943و  944/ 192/ 2، ج 1389 یفردوس(  
  : گوید نیز پس از اقامت سه روزه در زابل و تعلّل رستم در اجراي فرمان کاووس می گیو

  
  کـاووس تندسـت و هشـیار نیسـت     که
  

داسـتان بـر دلـش خـوار نیسـت      هم این   
)333/  145/ 2، ج همان(  

کند؛ مثلاً در مازندران، در پیغامی به  هاي اخلاقی خویش اشاره می سوي دیگر، کاووس خود نیز به ویژگی از
  : هنگام نامد؛ هرچند در اعترافی بی خرد می زال و رستم، خود را کم

  از پنــدهاي تــو یــاد آورم   چــون
  بــه گفتــار تــو هوشــمند    نــرفتم

  

 همی از جگر سردباد آورم 
خرد بر من آمد گزند زکمی  

)230و 231/  18/ 2، ج 1389فردوسی (  
  :کند پس از خشم بر رستم، به نهادینه بودن این ویژگی اخلاقی در وجود خود اشاره می همچنین

ــرا گوهرســت و سرشــت کــه   تنــدي م
  

ــزدان بکشــت    ــه ی ــد ک ــان رســت بای  چن
)408/ 151/ 2همان، ج (  

رسـیم؛ یعنـی از طریـق     باقی موارد، ما از طریق شیوة غیرمستقیم به شناسایی شخصیت کـاووس مـی   در
ه بـه هشـدار     براي نمونه، هنگامی که او بـی . شویم هاي اخلاقیش می مواجهه با اعمال او متوجه ویژگی توجـ

یا زمـانی کـه   . کند می کسط خواننده کمخردي خود تو رود، به درك بی سودابه به میهمانی شاه هاماوران می
ه بـه    مست قدرت و توانایی و گرفتار احساس خودشیفتگی، با بیان برتري خود بردیگـر شـاهان و بـی    توجـ

بریم که او مستبد و خودرأي اسـت؛ زیـرا    از طریق رفتار کاووس، ما پی می. رود نصایح زال، به مازندران می
معدود، هیچ کس یاراي مخالفت با او یا بیان نظر در حضـورش نـدارد و    بینیم، به جز موارد طور که می همان

بینـیم کـه او بـراي     هـا، مـا هـیچ گـاه نمـی      در طول داستان. هایش منقادند همه خواه ناخواه در برابر خواست
و  )17/ 4/ 2، ج1389 یفردوس(به جز در آغاز پادشاهیش . (اندیشی بپردازد تصمیمات مهم خود با دیگران به هم

 .) بیند ماجراي سیاوش و سودابه که با مشورت بزرگان، ور آتش را تنها راه اثبات ادعا می
نتیجه گرفت، فردوسـی بـراي پـردازش شخصـیت کـاووس، آن چنـان هنرمندانـه از دو شـیوة          توان می

رو  کـه خواننـده بـا کـاووس روبـه      ردی ـگ یتوصیف مستقیم و غیرمستقیم، به اضافۀ توجه به جزئیات بهره م ـ
 .شناسد هایش را می خردي شود و خشم و خروش و بی می



 

 شخصیت کاووس از نظر روانشناسی بررسی

هاي اخلاقی کاووس، شخصیت او را بـر اسـاس نظریـۀ آیزنـک بررسـی و       این بخش، با توجه به ویژگی در
 .کنیم تحلیل می

هاي اخلاقی بارزي چون تندي و خشمگینی، خودرأیی و خودکـامگی، قدرناشناسـی،    با ویژگی کاووس
طلبی به خواننده معرفّـی   تدبیري، شتابزدگی در تصمیم، خودخواهی و قدرت خردي و بی بدبینی، آزمندي، کم

 تیشخص ـ ردازشپ قیاز طر یناسزاوار است که فردوس یکاووس شاهنامه نماد پادشاه قت،یدر حق. شود می
 :دهد یاش قرار م و تأمل خواننده شیپادشاهان را در معرض نکوهش خو ستهینابا يها یژگیاو، و

 
هاي اخلاقی او خشـم   ترین ویژگی کاووس بر خشم خود چیره نیست و یکی از اصلی :و خشمگینی تندي

او در حالت تندي، ممکن است هر سخنی بـر  ) 165: 1364نراقی (» .نور عقل را می پوشاند...«است؛ همان که 
خشم گرفتن بر رستم  درهاي بارز این ویژگی،  یکی از نمونه. زبان بیاورد و سپس از کردة خود پشیمان شود

  : کند؛ آن جا که اطاعت احضار کاووس را براي آمدن به پایتخت، به تأخیر انداخته است جلوه می
  رسـتم کـه باشـد کـه فرمـان مـن       که

ــن و ب بگیـــر ــر دار کـ ــده بـ ــر زنـ   بـ
  

ــن؟    ــان مـ ــد ز پیمـ ــت و پیچـ ــد سسـ  کنـ
او نیـــز بــــا مــــن مگــــردان ســــخن  وز  

)342و 343/ 146/ 2، ج 1389 یفردوس(  
  :گویند هاي کاووس به رستم می»مغزي بی«گونه  دربارة این پهلوانان

  دانی کـه کـاووس را مغـز نیسـت     تو
ــد ــان بجوش ــود   هم ــیمان ش ــه پش   گ

  

 به تندي سخن گفتنش نغز نیست 
خوبی ز سر باز پیمان شود به  
)387و 388/  149/ 2، ج 1389یفردوس(  

ها، فردوسی در قالب تشبیهاتی زیبا و واضح، خشم کاووس را نسبت به اطرافیان؛ یا هنگـام   این بیت در
  :کشد خواندن نامۀ سیاوش، به تصویر می

  از جـاي برخاسـت کـاووس کـی     خود
  

ــو ــرّخ   چ ــد ف ــر او خوان ــه ب ــر نام   دبی
  

برســــان آتــــش ز نــــی برافروخــــت   
)347/  146/ 2 همان، ج (  

ــر  رخ ــو قیـ ــد چـ ــان شـ ــهریار جهـ شـ  
)926/  263/ 2همان، ج (  

این نمونه نیز، رستم با استفاده از یک استعارة مصرّحه و کنایه، شخصیت همیشه تند و تیـز کـاووس    در
  :کند را در برابر مخاطب ترسیم می

ــتن ــهریار  تهمـ ــا شـ ــفت بـ   برآشـ
  

ــش      ــدار آت ــدین م ــه چن ــار ک ــدر کن ان  
) 350/ 146/ 2همان، ج (  

است و حتـّی خـود نیـز بـه ایـن       شاهنامهخردترین پادشاهان  کاووس یکی از کم :تدبیري و بی خردي کم
خـرد   بارها کاووس از طرف دوستان و دشمنان خود کـم ) 230و 231/  18/ 2همان، ج (: کند ویژگی اعتراف می



کنـد؛ چـرا    توصیف می »رداندك خ«بیند، کاووس را  سیاوش را میشود؛ مثلاً هنگامی که افراسیاب  نامیده می
  :تواند از پسري هنرمند مانند او دور باشد که می

ــت رد  وزان ــین گف ــران چن ــه پی   پــس ب
  بشـــکیبد از روي چـــونین پســـر کـــه

  

خــــرد ك کـــه کــــاووس پیرســـت و انــــد     
برزبـــــالا و چنـــــدین هنـــــر    چنـــــین  

)1297و  1298/  287/ 2، ج همان(  
توانـد بـر کـاووس     از مرگ سیاوش در توران زمین نیز، رستم که از معدود کسـانی اسـت کـه مـی     پس

  :گوید ش می»اندیشۀ خرد«ي و »بدخوي«برآشوبد و معایبش را به او گوشزد نماید، در خطاب به او از 
ــدوگفت ــهریار : ب ــد اي ش ــوي ب   خ

ــرا ــدخوي  تـ ــوداوه و بـ ــر سـ   مهـ
ــترگ  از ــاه سـ ــرد شـ ــه خـ   اندیشـ
  

تخمت آمد به بارپراگندي و    
...ز سر برگرفت افسر خسروي  

زیان بزرگ نماند روان بی  
) 43ـ  46/  382/ 2، ج 1389یفردوس(  

صفت دیگري است که به همۀ دلایلی که از آن سخن رفت، چند بـار بـه کـاووس داده شـده      دیوانگی،
انگیـزي و   تـدبیري، فتنـه   خـواهی، بـی   در این نمونه، گودرز کـاووس را بـه دلیـل خودکـامگی، فـزون     . است
  :خانه به کار رفته است داند که مترادف با دیوانه می» بیمارستان«طلبی، شایستۀ  جنگ
ــدو ــودرز بــ ــت گــ ــتان: گفــ   بیمارســ

  دشمن دهی هـر زمـان جـاي خـویش     به
ــاد  ســه ــج و ســختی فت ــین رن ــارت چن   ب

ــیدي ــدران  کشــ ــه مازنــ ــپه را بــ   ســ
ــاره ــدي دگربــ ــمن شــ ــان دشــ   مهمــ

ــه ــاك   ب ــز از پ ــی ج ــد  گیت ــزدان نمان   ی
  ســر تــاختی  جنــگ زمــین ســربه   بــه

  

 تـــو را جـــاي زیبـــاتر از شارســــتان    
ــویی ــده   نگ ــه کــس بیه راي خــویش ب  
ــرت ــایش نگ سـ ــتاد ز آزمـ ــت اوسـ شـ  

ــر ــدر آن    نگ ــید ان ــختی رس ــه س ــا چ ت  
ــنم ــدي   صـ ــرهمن شـ ــودي او را بـ بـ  

ــیر تـــو برنخوانـــد  کـــه منشـــور شمشـ  
ــون ــی   کنــ ــز پرداختــ ــمان نیــ بآســ  

)404ـ  410/  98/ 2همان، ج(  
  :رود اي اوقات، تا حد دیوانه نامیدن کاووس نیز پیش می ها، در پاره و عتاب  گونه خطاب این
ــه شــو بــه   نزدیــک ایــن شــاه دیوان
  

ــو   ــه ن ــو ب ــن ن ــاد ک ــن در ســخن ی  وز ای
)367/  148/ 2، ج همان(  

گونه موارد، جایگاه و هیبت کاووس را به عنوان یک شـاه محتـرم و مقتـدر، بارهـا و بارهـا در شـاهنامه        این
شـود کـه    هـا، مدبرانـه ظـاهر مـی     همه، او گاهی در مواضع مهم و بعضـی بزنگـاه   نیکند؛ اما با ا تضعیف می

کـاووس پـس از   . یابـد  می نمودهاي بارز آن، در ماجراي سودابه و سیاوش و هنگام برگزیدن جانشین  نمونه
، انهم(: گیرد کند و با تدبیر و دوراندیشی تصمیم می شنیدن سخنان سودابه دربارة سیاوش، شتابزده عمل نمی

 ) 359 -362/ 226/ 2ج 

اش کیخسـرو، یکـی را    بار، هنگام برگزیدن جانشین، کاووس باید از میان فرزندش فریبـرز و نـوه   دیگر
از سوي دیگر، انتخاب جانشین او باعـث اخـتلاف در میـان نوذریـان و گودرزیـان شـده اسـت و        . برگزیند
ت که هـر کـس   اس نبرد و آن ای او یک تدبیر بسیار خردمندانه به کار می. گیرندة نهایی کاووس است تصمیم



دژ بهمن که دژ اهریمنی است و پیروان یزدان و موبـدان، یـارا و تـوان نشسـتن و آشـیانه      «موفّق به گشودن 
-582/ 461/ 2، ج1389 یفردوس(: شود، جانشین او خواهد شد )592: 3، ج 1386کزاّزي (» گزیدن در آن را ندارند

گزیند و با این کار مانع فتنۀ  ا به عنوان جانشین برمیر اوبا موفقّیت کیخسرو در انجام این کار، کاووس ) 576
 .شود داخلی می

 
زال، هنگامی که پیغام بزرگـان را مبنـی بـر    . کاووس بسیار خودکامه و مستبد است :و استبداد خودکامگی

از ایـن   تی ـگوید که حکا شنود، دربارة او سخن درخور تأملی می تصمیم کاووس براي حمله به مازندران می
  : جویی او دارد صفت کاووس و ستیزه

  کاووس خودکامه مرد: گفت همی
  کو بود در جهان پیشگاه کسی

  ست کز تیغ او در جهان مانده که
  شگفت ار به من نگرود نباشد

  

 ز گیتی نه گرم آزموده نه سرد 
بگذرد سال وخورشید و ماه برو  

یکسر کهان و مهان نلرزید  
خسته گر پند من نشنود شوم  

) 75ـ  78/  7/ 2، ج همان(  
ــرین بــزرگ ــز دارد   ت ــن اســت کــه او همــه چی ــن ویژگــی ای ــل ای قــدرت و  )10ـ    14/ 4/ 2همــان، ج (: دلی

ــت    ــا اس ــراي او مهی ــه، ب ــر گون ــروت، از ه ــالات . ث ــان ح ــی  یهم ــاووس، ب ــه ک ــدرزهاي   ک ــه ان ــه ب توج
  :گوید شان می خیرخواهانۀ زال، درباره

  مــرا از فریــدون و جــم    ولــیکن 
  از منــــوچهر وز کیقبــــاد همــــان

ــپاه ــزون س ــنج اف   ترســت و دل و گ
  

 فزون است مردي و فرّ و درم 
مازندران را نکردند یاد که  

زیر شمشیر تیز اندرست جهان  
)124ـ  126/  10/ 2، ج 1389یفردوس(  

خـوانیم کـه کـاووس ایـن موهبـت را از آناهیتـا درخواسـت         یشت، می از آبان 46و 47، فقرات اوستا در
تـرین   مرا این کامیابی ارزانی دار که من بـزرگ ! اي تواناترین! اي نیک! اي ارَدِویسوراَناهیتا«: یابد کند و می می

هـاي   هـا و کـَرپَ   و پریان وکـَوي جادوان  و] درونَند[شهریار همۀ کشورها شوم؛ که بر همۀ دیوان و مردمان 
 دینکـرد همچنـین در  ) 305و  306: 1391 اوستا(» .او را کامیابی بخشید... تایارَدِویسوراَناه. ستمکار چیرگی یابم

تر بود و بر هفت کشور و دیوان و آدمیان سلطنت مطلق یافـت و   کی اوس از سه برادر خود بزرگ«: بینیم می
 )486: 1384صفا  (» .یافت گرداندن دست نفاذ می رعتهاي او به س فرمان

 
دارد،  او برخلاف پند پدر کـه از آزمنـدي برحـذرش مـی    . طلب است کاووس فزون :و آزمندي طلبی فزون

. خواهی کاووس اشاره شده اسـت  در شاهنامه، بارها به فزون) 182- 1/357/183، ج1389 یفردوس(کند  رفتار می
و نفـرین   خـونریزي هنگام لشکرکشی به مازندران، زال در اندرز به او از کاشتن درخت حرص که حاصلش 

  : دارد است و از سوي شاهان پیشین نیز سابقه ندارد، این گونه بازش می
ــپه ــید  سـ ــد کشـ ــو نبایـ ــدان سـ ــز ندیـــد    را بـ  ز شـــاهان کـــس ایـــن راي هرگـ



  نامـــداران تـــو را کهترنـــد   گـــرین
  از خـــون چنـــدین ســـر نامـــدار تـــو
ــه ــود  کـ ــرین بـ ــدیش نفـ ــار و بلنـ   بـ

  

تــــو بنــــده دادگــــر داورنــــد     چــــو  
ــار   ز ــی مکـــ ــی درختـــ ــر فزونـــ بهـــ  

 نــــه آیــــین شــــاهان پیشــــین بــــود    
)119ـ  122/  10/ 2، ج همان(  

کنـد؛ پـس    شود و پادشاهی بر هفـت کشـور او را راضـی نمـی     دیو آز بر وجود کاووس چیره می بعدها
 .ابدیها را در راز آسمان یکند و حتّ ییگشا گیرد کشور تصمیم می

 
ایرانیان به این ویژگی اخلاقی او نیز آگاهند . کاووس در بسیاري موارد، خوي وخلق خوبی ندارد :بد خوي

خـوي  «وگو با رستم، تنها عامل ندادن نوشـدارو را، همـین    کنند؛ مثلاً گودرز در گفت و بارها به آن اشاره می
  :داند می» بد

ــدو ــت ب ــهریار : گف ــد ش ــوي ب   خ
  

 درختیســت جنگـــی همیشــه بـــه بـــار   
)943/ 192/ 2، ج1389 یفردوس(  

او طـی  . شـود  جـویی بـه تـوران پناهنـده مـی      کـاووس و سـتیزه   یژگ ـینیـز بـراي فـرار از همـین و     سیاوش
 :گوید فرستد، می اي که به افراسیاب می نامه
  کشـوري جـویم انـدر جهـان     یکی

ــنوم  ز   خـــوي بـــد او ســـخن نشـ
  

 کــــه نــــامم ز کــــاووس گــــردد نهــــان 
ــوم   ز ــان بغنـــ ــک زمـــ ــار او یـــ پیگـــ  

)1102و 1103/ 274/ 2، ج همان(  
  

زنـد و   بسـیاري از رفتارهـاي دردسرسـازي کـه از او سـر مـی      . کاووس تشـنۀ قـدرت اسـت    :طلبی قدرت
خواهـد؛   او قـدرت را در انحصـار خـود مـی    . شان گفتیم، در راستاي همین ویژگی قابل بررسی اسـت  درباره
  :گوید که در توجیه نفرستادن نوشدارو، به گودرز می چنان
  گفــت کــاووس کــز پیلــتن     بــدو 
  را؟و تــ پشــت رســتم بــه نیــرو شــود

  

ــن انجمــــن؟     ــه را بیشــــتر آب ازیــ  کــ
ــلاك ــی هــ ــرا  آورد بــ ــر مــ ــان مــ گمــ  

)936و 937/ 191/ 2، ج همان(  
  

بیند یا دربارة  او هرجا زن زیبایی می. بندد کاووس شاهنامه، پادشاهی است که زود به زنان دل می :بارگی زن
  :گوید گیرد؛ مثلاً پس از قتل و غارت مازندران به اطرافیانش می شنود، تصمیم به وصال می او می

  کـه گفـت   خرمّ زیـاد آن : گفت همی
  پرسـت  شهر گـویی مگـر بـت    همه

ــان ــاك بت ــد گــویی درســت پ   حورن
  

 که مازندران را بهشت است جفت 
دیباي چین برگل آذین ببست ز  
گلنارشان روي، رضوان بشست به  
)182ـ  184/  14/ 2، ج 1389یفردوس(  



بسـتن   طـور کـه یـک بـار دیـدن و دل      همـان . شـود  داشتن سودابه نیز با شنیدن وصـف او آغـاز مـی    آرزوي
  : به مادر سیاوش، قابل تأمل است

ــد  چــو ــزك بدی ــاووس روي کنی ک  
 

 بخندیـــد و لـــب را بـــه دنـــدان گزیـــد 
)50/  205/ 2، ج همان(  

این ویژگی که با خوي بد، تندي، . کاووس نه همیشه؛ اما در بسیاري موارد، قدرناشناس است :قدرناشناسی
هاي رستم را در حقّ  شود بارها زحمات و فداکاري تدبیري و خودکامگی او نیز در ارتباط است، باعث می بی

، دستور بردار کـردنش  کند می أخیرخودش و ایران نادیده بگیرد؛ مثلا ًهنگامی که رستم در ماجراي سهراب ت
 . دهد را می

داند و سبب این کار را تنبلـی و   ماجراي صلح سیاوش با افراسیاب هم، کاووس رستم را گناهکار می در
  : کند طلبی او بیان می راحت

  اي ایــن در ســر او تــو افکنــده     کــه
  خــویش جســتی بــدین   آســانی تــن

  

اي چنـــین بـــیخ کـــین از دلـــش کنـــده       
ــه ــین   نـ ــت و نگـ ــاج و تخـ ــروزش تـ افـ  

)963و 964/ 265/ 2، ج همان(  
رفتــار کــاووس بــا رســتم، در حــالی اســت کــه رســتم معتقــد اســت در هنگــام پادشــاهی کــاووس    ایــن

  :بیشترین رنج را کشیده است
  گفت رستم کـه هـر شـهریار    چنین
ــزم گهــی   رزم بــودي، گهــی ســاز ب

  

ــتار   ــان خواسـ ــرا ناگهـ ــردي مـ ــه کـ  کـ
ز کـــاووس جـــز رنـــج رزم   ندیـــدم  
)626و  627/  169/ 2همان، ج (  

در . کنـد  شخصیت کاووس از زمان رسیدن به پادشاهی تا هنگام مرگ، چندین بـار تغییـر مـی    :تغییرپذیري
ا پـس از فریفتـه شـدن و تـأثیر القائـات          آغاز شاهی، جنبۀ نیک و اهورایی بر شخصیت او غالـب اسـت؛ امـ

ایـن   پس از. اهریمن، بعد تاریک و اهریمنی وجود تا زمان مرگ سیاوش، معمولاً بر شخصیت او چیره است
 .دهد فاجعه، او با یک شخصیت ثابت به زندگی خود ادامه می

  
بینـیم، بـا    طور که در ماجراهـاي مربـوط بـه او مـی     کاووس آرام و قرار ندارد و همان :و ناآرامی قراري بی

قـراري، هـر بـار در قالـب یکـی از       این بی. رسد وجود داشتن قدرت و ثروت فراوان، باز هم به آرامش نمی
 .شود نابهنجار او نشان داده میرفتارهاي 

  
گیر و  اي او را گوشه اي که در سراسر ماجراها، براي لحظه فعال دارد؛ به گونه یکاووس شخصیت :بودن فعال

کشد؛ مثلاً هنگام کشته شدن افراسیاب به  کاووس حتیّ هنگام پیري نیز از تکاپو دست نمی. بینیم منزوي نمی
 .یچست حاضر استدست کیخسرو، در کنار دریاچۀ چ



گـرا   توان نتیجه گرفـت او فـردي بـرون    هاي اخلاقی کاووس که ذکر آنها گذشت، می توجه به ویژگی با
هایی که  او در موقعیت. گیرد گرایان ناپایدار جاي می است و به دلیل اینکه ثبات هیجانی ندارد، در گروه برون

 . بروز رفتار ناشایست شود عتواند مان و نمیآشوبد  باید مدبرانه وخردمندانه تصمیم بگیرد، برمی
رنجورخویان را دارد؛ زیرا کنترل تکانه ندارد؛ یعنی بـدون اندیشـیدن    هاي روان بعضی از ویژگی کاووس

رفـتن کـاووس بـه    . عاقبت این تصمیم هم گاه منفی است و گاه مثبـت . گیرد به عواقب کار خود تصمیم می
 . بودن کاووسند شیهمگی بیانگر تکان... پرواز برفراز آسمان و  مازندران و میهمانی شاه هاماوران،

. گرفتنـد  ها قرار مـی  شدند، در گروه صفراوي مزاج هایی که زیاد خشمگین می مباحث طب قدیم، آدم در
هـاي آنـان را بـا     کاووس بر مبناي اخلاط چهارگانه، صفراوي مزاج است؛ همان مزاجی کـه آیزنـک ویژگـی   

 .دهد داند و در یک گروه جاي می یدار یکسان میگرایان ناپا برون
هـا غلبـه دارد؛ زیـرا او بسـیار بـه فکـر تـأمین نیازهـا و          بـر دیگـر بخـش   » نهاد«شخصیت کاووس،  در
. شـود  باشـد، دیـده نمـی   » فراخـود «هاي طبیعی خـود اسـت و از او کـاري کـه نشـان دهنـدة تـأثیر         خواسته
بـه   یدننسی، بدخویی و از دیگران به عنوان پلـی بـراي رس ـ  بارگی، خشم و تندي، بدج هایی چون زن ویژگی

هاي کسانی اسـت کـه نهـاد در     منافع و مقاصد خود استفاده کردن، اگر به صورت مکررّ بروز کند، از ویژگی
 .وجود آنها رشد بیشتري کرده است؛ نهاد که محلّ کسب لذتّ است

او پرخاشـگر،  . شـوند  ارد نیز دیـده مـی  خویی د پریش شخصیت کاووس، رفتارهایی که نشان از روان در
 .هاي دیگران است اعتنا به نیازها و احساس هنجارگریز، خودمحور و بی

دانـد؛   گیري شخصیت، دو سوم می جنبۀ علیّ شخصیت، آیزنک سهم تأثیر عوامل موروثی را در شکل از
کنـد و شـاخی نیـک بـر      ر مـی اما با وجود اینکه پدرکاووس کیقباد است، او بر خلاف اصل و نژاد خود رفتا

بـه هـیچ کـدام از     ارشاو با همۀ پادشاهان کیانی متفاوت است و رفتار و کرد. شود درخت وجود کیقباد نمی
  :ماند شاهان گذشته نمی

  رستم چنین گفت گودرز پیر به
  اندر جهان تاج و تخت بینم همی
  کاووس نشنیدم اندر جهان چو
  

 که تا کرد مادر مرا سیر شیر، 
و بزرگان بیداربخت کیان  

کسی از کهان و مهان ندیدم  
)400ـ  402/  97و  98/ 2، ج 1389 یفردوس(  

هـاي اطـرافش قـرار     چنین است که هیچ پادشاهی نیز مانند او، مـورد عتـاب و بـدگویی شخصـیت     این
 وانی ـوقتی د. مانند پدر خود مقبول است ،یکاووس پیش از گمراه. شود گیرد و تا آن اندازه ملامت نمی نمی
کـاووس  . شـوند  کند، مصمم به فـریفتنش مـی   بینند او بر حسب آیین و روش پدران و نژاد خود رفتار می می

خورد و گام نـه بـر جـاي پـاي پـدران و گذشـتگان خـود، کـه          ها فریب می معمولاً همیشه در برابر وسوسه
ا اگـر بخـواهیم بـر مبنـاي نظریـۀ        از جنبۀ موروثی، ک. نهد برخلاف آنان می اووس شخصیتی منفی نـدارد؛ امـ

هـاي پیشـین برگـردیم، بایـد      رنجورخـویی او، بـه نسـل    هاي ژنتیکی و وراثتی روان آیزنک، براي یافتن زمینه
 .بگوییم او نه به ایرج و فریدون؛ بلکه به تور بیشتر شبیه است



سرزمین ایران پرورش یافته است؛ اما بر خـلاف   تأثیر محیط، کاووس در محیط اهورایی و روشن دربارة
که گفتیم، او وجودي خاکسـتري دارد و   البتّه چنان. بینیم محیط و محلّ تربیتش، از او رفتارهایی نامتناسب می

 .کاملاً سیاه و اهریمنی نیست
در شـود و   فراتر از نژاد و محیط، سرشت و گوهري بد دارد که سرچشمۀ اعمال منفـی او مـی   کاووس،

  : گردد اي که در شاهنامه هم بدان تصریح می نکته. گیرد بسیاري موارد، بر جنبۀ نیکوي وجودش پیشی می
ــر ــان  دگـ ــهریار جهـ ــا شـ ــاره بـ   بـ
ــدان ــد    ب ــیاوخش ب ــا س ــود ب ــا ش   ت

  

ــان    ــدر نهـ ــاخت انـ ــادوي سـ ــی جـ  همـ
ــدان ــزد    بـ ــوهر او سـ ــه از گـ ــان کـ سـ  

)549و 550/  239/ 2، ج 1389 یفردوس(  
  :دیرستم درباره او بگو شود یباعث م و

ــر اســت  همــه   کــارت از یکــدیگر بتّ
  

را شـــهریاري نـــه انـــدرخور اســـتو تـــ   
)350و 351/ 146/ 2همان، ج (  

  نتیجه
  :هاي این پژوهش عبارتند از یافته ترین مهم

 .جانبه، خاکستري و اصلی دارد از نظر داستانی، کاووس شخصیتی نسبتاً پویا، همه. 1
. گیرد و هم از شگردهاي غیرمستقیم شخصیت کاووس، هم از شیوة مستقیم بهره میفردوسی در پرداخت . 2

 .بارزتر دارد يالبتّه کاربرد شیوة مستقیم نمود

باره،  کاووس در شاهنامه، شخصیتی تند و خشمگین، خودرأي و خودکامه، قدرناشناس، بدبین، آزمند، زن .3
قرار و نـاآرام، تغییرپـذیر و بـدخوي     طلب، بی واه، قدرتخودخ ،يریگ تدبیر، شتابزده در تصمیم خرد و بی کم

 .دارد

هاي اخلاقی و روحی کاووس بر طبق نظریۀ آیزنک، کاووس  هاي انجام شده در ویژگی با توجه به بررسی. 4
همچنـین در  . گراي ناپایدار دارد که تأثیر و غلبۀ نهـاد در سـاختار شخصـیتی او بـارز اسـت      شخصیتی برون

 . شود خویان دیده می پریش رنجورخویان و روان هاي روان ز ویژگیکاووس، بعضی ا

گیـري سـاختار شخصـیتش بـه      کاووس با گوهر بد و عملکرد نامناسب، ثأثیر وراثت و محیط را در شکل. 5
 .کند بارز خنثی می ينحو
 

 کتابنامه

 . جامی: تهران. چ سوم. هاي نقد ادبی مبانی و روش. 1385... . نصرا امامی،
 . مروارید: تهران. چ شانزدهم. دوستخواه لیبه کوشش جل. 1391. اوستا

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. محمد تقی بهار و محمد پروین گنابادي: تصحیح. تاریخ بلعمی. 1353. ابوعلی بلعمی،



چ . شناسی رمان و داستان کوتاه به آسیباي موجز  شناسی؛ با اشاره نویسی و روایت درآمدي بر داستان. 1378... . فتح ا نیاز، بی
 . افراز: تهران. اول

: تهران. چ اول. ترجمۀ محمد جعفر جوادي و پروین کدیور. انشناسی شخصیت؛ نظریه و تحقیقرو. 1372. لارنس. ا پروین،
 . مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا

 .دانشگاه فردوسی: مشهد. سید محمد روحانی :گردان پارسی. )پارسی تاریخ غرر السیر(شاهنامۀ کهن . 1372. ثعالبی
. 31ش. 9سال ،یشناخت و اسطوره یعرفان اتیادب،»يمهر نییهفت کاخ کاووس و نردبان آ«. 1392. دیحم ،یعل هیقر يجعفر

 .99- 127صص 
 . ایران نامه، »اي نامجو کاووس خودکامه«. 1361. الدین عصام جلال،

 . ناهید: تهران. چ دوم. یو هنر فردوس شهیبر اند يدرآمد. 1383. دیسع ان،یدیحم
 . بنیاد میراث ایران: نیویورك. چ اول. بخش یکم. هاي شاهنامه یادداشت. 1380. مطلق، جلال خالقی

 . ترجمۀ شیرین مختاریان و مهدي باقی. بررسی اسطورة کاووس در اساطیر ایرانی و هندي. 1384. ژرژ دومزیل،
 . دوران: تهران. چ سوم. ترجمۀ سیاوش جمالفر. )ها و فرایندها نظریه(سی شخصیت روانشنا. 1378. آلن. ا راس،
 . هما رز: تهران. چ اول. سانینو داستان و داستان يایدر دن يریس. 1382. صمد ،ياویخ یرحمان
 . سخن: تهران. چ پنجم. آشنایی با نقد ادبی. 1378.، عبدالحسین  کوب زرین

ادبیات عرفانی و ، »ی شخصیت کاووس بر اساس کردارهاي او از دوران باستان تا شاهنامهبررس«. 1388. رضا ستّاري،
 .109-122صص . 15ش . 5، سالشناختی اسطوره
 . علمی و فرهنگی: تهران. چ دوم .از رنگ گل تا رنج خار. 1373. قدمعلی سراّمی،

 . چاپخانۀ سپهر، وابسته به انتشارات امیرکبیر: تهران. چ چهارم. تیشخص یروانشناس. 1357. اکبر یعل ،یاسیس
 . فردوس: تهران. چ اول. نقد ادبی. 1378. سیروس شمیسا،
 . دوران: تهران. چ اول. ترجمۀ علی اکبر سیف و دیگران. تاریخ روانشناسی نوین. 1389. دوان پی و الن شولتز شولتز،

 . فردوسی: تهران. چ ششم. ی در ایرانحماسه سرای. 1384... . ا ذبیح صفا،
 .65- 69صص . 149ش . 15سال  ،يو هنر یفرهنگ هانیک، »در داستان يپرداز تیشخص«. 1377. دیحم ان،یعبداله

 .مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی: تهران. چ سوم. جلد 4. به کوشش جلال خالقی مطلق. شاهنامه. 1389. فردوسی
 .قطره: تهران. چ سوم. دربارة نقد ادبی. 1379. عبدالحسین فرزاد،
 . توس: تهران. چ اول. مهرداد بهار: ترجمه و تحقیق. بندهش. 1369. دادگی فرنبغ
 . شادگان: تهران. چ اول. ترجمه کاظم فیروزمند. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد. 1380. جی. اي کادن،

 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران. صفا... ا ترجمۀ ذبیح. کیانیان. 1336. سن، آرتور کریستن
 . شیرایمؤسسۀ نشر و و: تهران. چ ششم. تیشخص یروانشناس. 1379. وسفی،یمیکر

 سمت، : تهران. چ سوم. ج سوم. نامۀ باستان. 1386. میرجلال الدین کزاّزي،
 .سمت: انتهر. چ پنجم. ج دوم. نامۀ باستان .1389.  ــــــــــــــــــــ

. چ اول ).تیدر مطالعات شخص یعامل لیکاربرد تحل( تیشخص یابیدر ارز نینو يکردهایرو. 1380. یتق ریم ،یفرش یگروس
 . جامع پژوه و دانیال: تهران

 . خوارزمی: تهران.چ پنجم. سوگ سیاوش. 1357. شاهرخ مسکوب،
 . سخن: تهران. چ سوم. عناصر داستان. 1376. جمال ،یرصادقیم

 . فرهنگ پاییز، »اسطورة کاووس در گذر زمان«. 1369. مهشید میرفخرایی،



 . کانون انتشارات علمی: تهران. چ سوم. معراج السعاده. 1364. ملّا احمد نراقی،
 . نقش خورشید: اصفهان. چ اول. انیترجمۀ شاپور به. بر شناخت رمان يدرآمد شیپ. 1380. یجرم هاوتورن،

 . فرهنگ معاصر: تهران. چ چهارم. ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان.1391. محمد جعفر یاحقّی،

 

 

 

 

 

 



References 
'Abdoollāhiyān, Hamid. (1998/1377SH).“Shakhsiyat pardāzi dar dāstān”.Keyhān-e Farhangi va 
Honari. Year 15. No 149. Pp. 65-69. 
Avesta.(2013/1391SH).With the efforts of Jalil Doustkhāh. 16th ed. Tehran: Morvārid. 
Bal'ami, Abu-'Ali.(1974/1353SH).Tārikh-e Bal'ami. Edition: Mohammad Taqi Bahār and Mohammad 
Parvin Gonābādi. Tehran: Bongāh-e trjomeh va nashr-e ketāb. 
Biniyāz, Fathollāh. (1999/1378SH).bar dāstān-nevisi va revāyat shenāsi; bā eshāreh-i moujez be 
āsib-shenāsi-ye roman va dāstān-e koutāh. 1st ed. Tehran: Afrāz. 
Chāpkhāneh-ye Sepehr, under Amirkabir Publication. 
Christensen, Arthur Emanuel. (1957/1336SH).Kiyāniyān (les Kayanides).Tr. by Zabiʹhollāh Safā. 
Tehran: Bongāh-e tarjome o nashr-e ketāb. 
Cuddon, John Anthony.(2001/1380SH). Farhang-e towsifi-ye adabiyāt va naqd (A Dictionary of 
Literary Terms). Tr. by Kāzem Firousmand. 1st ed. Tehran: Shadegān. 
Dādegi, Faranbagh. (1989/1369H).Bondaheshn. Translated and reported by Mehrdād Bahār. Tehran: 
Tous. 
Dumezil, Georges.(2005/1384SH). Barresi-ye ostoureh-ye Kavous dar asātir-e irāni va hendi (the 
study of Indo-Iranian myth). Tr. by Shirin Mokhtāriyān and Mehdi Bāgheri. 
Emāmi, Nasr-ollāh.(2007/1385SH).Mabāni va ravesh-hā-ye naqd-e adabi. 3rd ed. Tehran: Jāmi. 
Farzād, 'Abdolhossein. (2000/1379SH).Darbāreh-ye naqd-e adabi. 3rd ed. Tehran: Ghatreh. 
Ferdowsi.(2010/1389SH).Shāhnāmeh. With the efforts of Jalāl Khāleqi Motlaq. 4 Vols.Tehran: 
Markaz-e Dāyerat-ol-ma'āref-e bozorg-e eslami. 
Garousi Farshi, Mir Taghi. (2001/1380SH).Rouykard-hā-ye novin dar arzyābi-ye shakhsiyat 
(kārbord-e tahlil-e 'ameli dar motāle'āt-e shakhsiyat). 1st ed. Tehran: Jāme' Pazhouh va Dāniyāl. 
Hamidiān, Saeed. (2004/1383SH).Darāmadi bar andishe o honar-e Ferdowsi. 2nd ed.Tehran: Nāhid. 
Hawthorn, Jeremy. (2001/1380SH).Pish darāmadi bar shenākht-e romān (Studying the Novel: An 
Introduction). Tr. by Shapour Behyān. 1st ed. Esfahan: Naqsh-e Khorshid. 
Ja'fari Ghariyeh 'Ali, Hamid.(2013/1392SH). “Haft kākh-e Kāvous va nardebān-e aein-e mehri”. 
Journal of Mytho-mystic literature.Year 9.No. 31. Pp. 99-127. 
Jalāl, 'Esām-oddin. (1982/1361SH). “Kāvous khodkāmeh-i namjou” .Irān-Nameh. 
Karimi, Yousef. (2000/1379SH). Ravānshenāsi-ye shakhsiyat. 6th ed. Tehran: Mo'asseseh-ye Nashr va 
Virāyesh. 
Kazzāzi, Mirjalāl-oddin. (2007/1386SH). Nāme-ye bāstān. Vol. 3. 3rd ed. Tehran: SAMT. 

.____________________  (2010/1389SH). Nāme-ye bāstān. Vol. 2. 5th ed. Tehran: SAMT. 
Khāleqi Motlaq, Jalāl. (1991/ 1380SH).Yāddāsht-hā-ye Shāhnāmeh.Part 1. 1sted. New York: Bonyād-
e Mirās-e Iran. 
Meskoub, Shāhrokh. (1975/1354SH).Soug-e Siyāvash.5th ed. Tehran: khārazmi. 
Mir Fakhrāei, Mahshid. (1990/1369SH).“Ostoureh-ye Kāvous dar gozar-e zamān”. Farhang-e Pāeez. 
Mir Sādeghi, Jamāl. (1997/1376SH).'Anāsor-e dāstān. 3rd ed. Tehran: Sokhan. 
Narāqi, Mollā Ahmad. (1985/1364SH).Me'rāj-ol Sa'ādah. 3rd ed. Tehran: Kānoun-e Enteshārāt-e 
'Elmi. 
Pervin, Lawrence A. (1993/1372SH).Ravānshenāsi-ye shakhsiyt: theory and research. Tr. by 
Mohammad Ja'far Javādi and Parvin Kadivar. 1st ed. Tehran: Mo'asseseh-ye khadamāt-e farhangi-ye 
rasā. 
Rahmāni Khiyāvi, Samad. (1993/1382SH).Seiri dar donyā-ye dāstān va dāstān-nevisān. 1st ed. 
Tehran: Homa Roz. 
Ross, Allen A. (1989/1378SH). Ravānshenāsi-ye shakhsiyat: nazariyeh-hā va farāyand-hā (theories 
and processes). Tr. by Siyāvash Jamālfar. 3rd ed. Tehran: Dowrān . 
Sa'ālebi, Hosein ibn Mohammad. (1993/1372SH).Shāhnāmeh-ye kohan: Pārsi-e tārikh-e ghorar-
osseir. Tr. by Seyyed Mohammad Ro'hāni. Mashhad: Ferdowsi- University. 



Safā, Zabih-ollh.(2005/1384SH). Hamāse- sarāei dar Iran. Tehran: Ferdowsi. 
Sarrāmi, Ghadamꞌali. (1994/1373H).Az rang-e gol tā ranj-e khār. 2nd ed. ꞌElmi va Farhangi. 
Sattāri, Rezā. (1999/1388SH). “Barresi-ye shakhsiyat-e kavous bar asās-e kerdār-hā-ye ou az dowrān-
e bāstān tā Shāh-Nāmeh”. Journal of Mytho-mystic literature.Year 5.No. 15. Pp. 109-122. 
Schultz, Duane P. and Ellen Schultz, Sydney.(2010/1389SH). Tārikh-e ravānshenāsi-ye novin (A 
History of Modern Psychology).Tr. by 'Ali Akbar Seif and et.al. 1st ed. Tehran: Dowran. 
Shamisā, sirous.(1999/1378SH).Naqd-e adabi. 1st ed. Tehran: Ferdows. 
Siyāsi, 'Ali Akbar. (1978/1357SH).Ravānshenāsi-ye shakhsiyat. 4th ed. Tehran : 
Yāhaqi, M. Ja'far. (2009/1388SH).Farhang-e asātir va dāstānvāre-hā dar adabiāt-e fārsi. 4th 
ed.Tehran: Farhang-e Mo'āser. 
Zarrinkoub, 'Abd-ol-hosein.(1999/1378SH). Ashnāei ba naqd-e adabi. 5th ed. Tehran: Sokhan. 

 


